
 

ها داستان: سرود ستاره  نام  

 

. سامان  شکستندی ها را مخود سکوت مرموز کوه  ییها هر شب با روشناکه ستاره  ییجا  کرد؛ی م  ی »سنگاب« زندگ  یکوهستان  یدر روستا  سامان

. چشمان سامان به کردیها جستجو مستاره  انیجهان را م  ینهفته  یرازها  ییگو  دوخت،یبه آسمان چشم م  شهی ساله بود، همشانزده  یکه پسر

 بود  یخروشان جار یهمچون رودها یبود، و در قلبش شور زندگ یصبحگاه شبنمرنگ  

کرد. سنگ    دایها پبرف   انیم  رنگی کوچک و آب  ی سامان سنگ  د،یچیپی درختان م  انیتلخ م  ی که باد سرد همچون آهنگ  ،یشب زمستان  کیدر  

کند.    قیگرفته بود. سامان، که از اسرار سنگ خبر نداشت، به خانه رفت تا درباره آن تحق  یتمام آسمان شب در درون آن جا  ییبود؛ گو  بیعج

سنگ   نیدارد. اما بدان، قدرت ا زی انگشگفت  یی رویاست، و در دل خود ن یمیسنگ قد  نیعمو کوروش، درباره سنگ گفت: »ا ستا، رو یدانا رمردیپ

 «.شودیفعال م نیراست یپاک و آرزوها  یهاقلب یتنها برا

در سنگاب رخ   یبیزمان، اتفاقات عج نیآرزو کردن برسد. اما در هم یگرفت سنگ را نگه دارد تا زمان مناسب برا  میگذشت، و سامان تصم روزها

و مردم روستا از ترس و وحشت به سامان پناه   شد،یم  دهیها دآلود در شب و وهم  اهیس  یاه یسا  شدند،یخاموش م  لیدلیها بخانه  یهاداد. چراغ

 .آوردندیم

»فرشاد«،   کش،یرا کشف کند. او به همراه دوست نزد های کیتار نی گرفت راز ا میبرخوردار بود، تصم یکنجکاو و شجاع یه یکه از روح سامان،

 دهیها شناز دوردست   هیهمچون گر فیضع ییبودند، و صدا ستادهیا اهیس یوارهایو مرموز بود؛ درختان همچون د کیوارد جنگل شد. جنگل تار

شدی م تیقلب جنگل هدا ی کردند که به سو دایپ نیزم یرو بیعج ییو فرشاد ردپاها امان. سشدیم . 



  یاز وحشت و شگفت یبیفضا، ترک نیها، وزش باد، و سکوت سنگخش برگخش  یبود؛ صدا گرید یاز جهان یقدم در جنگل، همچون عبور هر

در جنگل   شیها پجوان بود که سال پسریروح  هیرو شدند. ساروبه  ز یانگغم یاه یجستجو، سامان و فرشاد با سا ی. پس از ساعاتکردیم جادیا

بماند یدرخشان باق شهیهم یشود تا برا لیدر آسمان تبد یاآرزو داشت که به ستاره کهبود نی. روح غمگودشده ب دیناپد . 

 

جوان صحبت کرد و از   پسرمعما استفاده کند. او با روح  نیحل ا  یشدن به فشارها، از ذکاوت خود برا میتسل یگرفت به جا میتصم سامان

کرد که سنگ را از دست او خواهد   دیظاهر شده بود، سامان را تهد میعظ یاه یکه حالا به صورت سا ،یطان یآموخت. روح ش شتریاو ب یگذشته 

به   هاه یکه طلسم شکست، سا یاخاص قرار دهد و طلسم را بشکند. لحظه  یتیسامان موفق شد سنگ را در موقع ک،یک نبرد دراماتیگرفت. در 

آزاد شد یک یشدند و جنگل از تار  لیتبد یروشن . 

 میشده است. او تصم جادیا ریشر  یقرار دارد که توسط روح یمیقد یطلسم   ریبا به کار بردن ذکاوت خود، متوجه شد که جنگل تحت تأث سامان،

شد.   ینوران دیجد یاآسمان شب با ظهور ستاره د،یکه سنگ درخش یاجوان را آزاد کند. لحظه  پسرگرفت با نور سنگ، طلسم را بشکند و روح 

و شجاعت نگاه کردند دیاز ام یماندگار داشت، و مردم روستا به آن به عنوان نماد یکه درخشش یاستاره . 

 


